
چالش‌های عمل به واجب کفایی در رویکرد فردی 
و ضرورت برون‌رفت از آن در رویکرد حکومتی

سیدسجاد ایزدهی1- مصطفی رضایی2

چکیده

و  کــه در راســتای تأمیــن مصالــح عمومــی  از احــکام فقهــی اســت  کفایــی یکــی  واجــب 

تحقــق اراده شــارع در ســطح جامعــه جعــل و طراحــی شــده اســت. در دوره‌هایــی کــه جامعــه 

ــوده اســت، امتثــال ایــن  ــا دایــره اقتــدار فقیــه محــدود ب ی ســاده و بســیط داشــته ی ســاختار

در  اســت؛  می‌گرفتــه  قــرار  مکلــف  افــراد  عهــده  بــر  کنــده  پرا و  مردمــی  به‌صــورت  واجــب 

حالی‌کــه در نظام‌هــای اجتماعــی پیچیــده و دوران اقتــدار و بســط یــد فقیــه، تحقــق چنیــن 

واجبــی جــز در پرتــو نظام‌منــدی، مدیریــت هماهنــگ و بهره‌گیــری از ســازوکارهای کارآمــد و 

ی عمــل بــه ایــن واجــب بــه افــراد  گــذار روزآمــد اجتماعــی ممکــن نیســت. در ایــن شــرایط، وا

و حرکت‌هــای مؤمنــان، غایــت شــارع را به‌طــور کامــل تأمیــن نمی‌کنــد؛ زیــرا عمــل بــه واجــب 

ــا چالش‌هایــی مواجــه اســت کــه اداره مطلــوب جامعــه مســتلزم  یکــرد فــردی ب کفایــی در رو

یکــرد حکومتــی نســبت بــه واجــب کفایــی  برون‌رفــت از آن‌هاســت و ایــن امــر می‌توانــد در رو

مــورد توجــه قــرار گیــرد. 

ایــن پژوهــش بــا روش توصیفــی ـ تحلیلــی و بــا تکیــه بــر مبانــی فقیهانــه بــه ایــن نتیجــه رســیده 

اســت کــه واجــب کفایــی در عصــر پیچیدگی‌هــای اجتماعــی بایــد از ســطح تکلیــف فــردی 

بــه ســطح نهــادی و حکومتــی منتقــل شــود و در چارچــوب فقــه حکومتــی امتثــال گــردد؛ 

یــرا امتثــال غیرنظام‌منــد، غیرمنســجم و غیرهدفمنــد واجــب کفایــی، غــرض شــارع از الــزام  ز
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یکــرد حکومتــی بــه  مؤمنــان بــه ایــن واجــب را محقــق نمی‌ســازد. بدین‌ســان، براســاس رو

واجــب کفایــی، فقــه از تکلیــف صــرف مؤمنــان فراتــر رفتــه و بــه مهندســی نظــام اجتماعــی و 

امتث�ـال در مقی�ـاس جامع�ـه دین�ـی ارتق�ـا می‌یاب�ـد.

یکرد حکومتی. گان: فقه، فقه حکومتی، اصول فقه حکومتی، واجب کفایی، رو کلیدواژ

مقدمه

یکــرد فــردی و در شــرایطی کــه جامعــه‌ دینــی هنــوز به‌صــورت نهادمنــد شــکل نگرفتــه  در رو

راســتا،  ایــن  ــق می‌گیــرد. در 
ّ
تعل افــراد مؤمــن  بــه تک‌تــک  کفایــی  اســت، وجــوبِ واجــبِ 

ــه انــدازه‌ »من‌به‌الکفایــه« وارد  ــان کــه ب تکلیــف متوجــه عمــوم مکلفــان اســت و جمعــی از آن

ــل  ــت عم ــذا کفای ــازند. ل ــق س ــارج محقّ ــم خ ــارع را در عال ــرض ش ــد غ ــوند، می‌توانن ــل ش عم

آنــان، بــار تکلیــف را از دوش دیگــران برمــی‌دارد و هــدف شــارع در ســطح جامعــه‌، تأمیــن 

ـ ع��ده‌ای آن را انج��ام دهن��د، تکلی��ف از دیگــران ســاقط می‌شــود.«)خمینی،  گرـ می‌گـر�دد؛ »ا

ص370( ج1،   ،1363

مفهـوم »من‌به‌الکفایـه« در اینجـا محـور اصلـی امتثـال اسـت یعنـی شـارع، در مقـام جعـل، 

هدفـی عـام را در نظـر دارد )مثاًل حفـظ امنیـت یـا تجهیـز مجاهـدان(، سـپس آن را بـا لحـاظ 

کـه بـا  کسـانی  ظرفی�ت مکلف�ان در جامع�ه تنظی�م می‌کنـد. طبع�ا »من‌به‌الکفای�ه« به‌عنـوان 

کافـی، عـزم بـه اقـدام و ارتـکاب واجـب کفایـی می‌کننـد، سـبب تحقـق غـرض  علـم و تـوان 

شـارع می‌شـوند؛ و همیـن تحقـق، موجـب سـقوط تکلیـف از دیگـران خواهـد شـد. بنابرایـن 

کافـیِ  یـع غیرمنسـجم ولـی  یکـرد فـردی، تحقـق واجـب از مسـیر توز کفایـی در رو در واجـب 

در  درحالی‌کـه  می‌پذی�رد؛  ص�ورت  متمرک�ز  فرماندهـی  ی�ا  سـازمان  ب�ه  نیـاز  ب�دون  اراده‌ه�ا، 

یکـرد حکومتـی و در ظـرف تحقـق حکومـت دینـی و شـکل‌گیری جامعـه‌ منسـجم و دارای  رو
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که در  ی‌های متعددی روبه‌رو می‌شـود؛ چرا ، منطـقِ تعلـق خطـاب بـه افراد، با دشـوار سـاختار

کن�ده و فردمح�ور می‌توانـد موج�ب تداخـل مس�ئولیت‌ها،  ای�ن ش�رایط، اس�تمرار ایـن رون�د پرا

ی تصمیم‌ها و در نهایت، اخلال در تحقق نظام‌مند غرض شـارع  هدررفت منابع، ناسـازگار

ی اسـت واجـب کفایـی در بسـتر حکومـت دینـی، مـورد بازتفسـیر قـرار  ، ضـرور شـود. از ایـن‌رو

گرفتـه تـا فراینـد امتثـال آن، از مرتبـه‌ تکلیـف فـردی در جامعـه‌ غیرنظام‌منـد بـه مرتبـه‌ تکلیف 

نهـادی در جامعـه‌ی نظام‌منـد، بـه تحقـق مناسـب غایـات شـارع، بیانجامـد.

کفایـی، منظومـه‌ تکلیـف دینـی وارد  گـذار از رویکـرد فـردی بـه رویکـرد نهـادی در واجـب  بـا 

مرحلـه‌ای تـازه و پیچیـده می‌شـود. در واقـع، بـه دنبـال ایـن تحـول، امـت از سـطح رفتارهـای 

پراکن�ده‌ عب�ادی، ب�ه نقط�ه‌ همگرای�ی جمع�ی در زمین�ه‌ تحق�ق غایات ش�ریعت گام می‌گ�ذارد. 

در ایـن مرحلـه، دیگـر سـخن از انجـام یـک فعـل شـرعی توسـط گروهی از مؤمنان نیسـت؛ بلکه 

سـخن از طراحـی، سـازماندهی و کارگـزاری مدیریـت دینـی در سـطح نظـام اجتماعـی اسـت. 

خاطـر  بـه  آن،  بـه  فـردی  رویکـرد  قبـال  در  کفایـی  واجـب  بـه  حکومتـی  رویکـرد  ضـرورت 

 ، چالش‌هایـی اسـت کـه عمـل بـه واجـب کفایـی در رویکرد فـردی، بـا آن، مواجه اسـت. این اثر

چالش‌هـای رویکـرد فـردی از واجـب کفایی در ظرف جامعه پیچیده اسلامی، ذیل دو دسـته‌ 

چالش‌های»ماهـوی ـ سـاختاری« و »اجرایـی ـ عملیاتـی«، مـورد بررسـی و تحلیل قـرار می‌دهد. 

کفایی در رویکرد حکومتی  1ـ چالش‌های عمل به واجب 

الف( چالش‌های ماهوی و ساختاری 

جهل نسبت به »مَن به الکفایة« و عدم تحقق واجب کفایی

اســت  اثــر اجتماعــی مطلــوب  و  واقعــی  ارزش  زمانــی دارای  تنهــا  کفایــی  واجــب  انجــام 
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کــه در ظــرف زمانــی مناســب، بــا کیفیــت شایســته و از ســوی جمعــی کافــی تحقــق یابــد. 

فلســفه‌ تشــریع واجــب کفایــی در حقیقــت، تأمیــن نیازهــای جامعــه در لحظــه‌ی ضــرورت 

و پاســخ‌گویی بــه خلأهــای حیاتــی جامعــه اســت کــه »زندگــی مــردم بــه آنهــا وابســته اســت.« 

، 1370، ج1، ص76( اما تحقق این هدف، نیازمند دو رکن اساســی اســت: شــناخت  )مظفر

ــن دو  ــع، ای ــه در جوام ــت ک ــی اس ــجم. بدیه ــی و منس ــای کاف ــود نیروه ــوع و وج ــع و موض موق

رکــن در ســطح توده‌هــای عمومــی به‌ســادگی فراهــم نیســت؛ زیــرا مــردم غالبــا دور از لایه‌هــای 

ــر و اقتضائــات سیاســی اجتماعی‌انــد.  ی و فاقــد اطــاع دقیــق از شــرایط متغیّ تصمیم‌ســاز

گاهــی و تدبیــر خــارج شــود، فلســفه‌ی خــود را از  گــر از مــدار آ ، واجــب کفایــی ا از ایــن منظــر

کــه غــرض از واجــب کفایــی، نــه صــرف انجــام یــک تکلیــف عبــادی  دستــ می‌ده��د؛ چرا

بی‌زم�ـان و بی‌موق�ـع بلک�ـه پرک�ـردن خلأه�ـای واقع�ـی جامع�ـه و رف�ـع نیازه�ـای آن اس�ـت.

جهــل نســبت بــه »مــن بــه الکفایــة«، یعنــی غفلــت از شــناخت آن جمــع یــا مجموعــه‌ای کــه 

بایــد بــرای تحقــق هــدف شــارع اقــدام کنــد ــــ نــه در ســطح عــددی، بلکــه از حیــث کفایــت 

کیفــی و موقعیتــی. ایــن جهــل، یکــی از بزرگ‌تریــن آفــات واجــب کفایــی اســت؛ زیــرا فلســفه‌ 

آن یعنــی کفایــت جامعــه در برابــر نیــاز واقعــی، بــر شــناخت دقیــق همیــن »مــن بــه الکفایــه« 

اســتوار اســت. وقتــی جامعــه ندانــد چــه کســانی بایــد برخیزنــد، کِــی بایــد برخیزنــد و بــا چــه 

هماهنگ�ـی‌ای بای�ـد برخیزن�ـد، واج�ـب کفای�ـی عماًل از م�ـدار کفای�ـت می‌افت�ـد.

کیــان اســام و نظــام اســامی، امتثــال مطلــوب ایــن واجــب  بــه عنــوان مثــال در دفــاع از 

کفایــی، متوقــف بــر شــناخت دقیــق از حــدّ کفایــت شــرکت‌کنندگان در صحنــه‌ی جهــاد 

ــز تشــخیص زمــان صحیــح اقــدام اســت. در فرضــی کــه ایــن شــناخت وجــود نداشــته  و نی

و حتــی ممکــن  بــود  بــه شــکل منضبــط ممکــن نخواهــد  کفایــی  واجــب  باشــد، تحقــق 

یــرا تــوده‌ی مــردم به‌طــور طبیعــی از عناصــر  اسـ�ت نتایــج معک��وس در پ��ی داش��ته باشـ�د. ز
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تعیین‌کننــده‌ی معرکــه، چــون تعــداد، تــوان رزمــی و کیفیــت تجهیــزات دشــمن، بی‌خبرنــد. 

از ایــن‌رو گاه بــا تشــخیص ظاهــری، داوطلبــان بیــش از انــدازه در میــدان حضــور می‌یابنــد و 

موجــب آشــفتگی ســازمان رزم می‌شــوند و گاه در اثــر اعتمــاد بــه گمــان تحقــق من بــه الکفایه، 

از مســئولیت حضــور ســرباز می‌زننــد و بدین‌ســان واجــب کفایــی را در لحظــه‌ی نیــاز تــرک 

کفایــی، دفــاع از نظــام  یکــرد حکومتــی از واجــب  می‌کنن��د. ای��ن درحال��ی اس��ت‌که در رو

کنــده و غیرمنســجم، بــه یــک واجــب نهــادیِ هدایت‌شــده  اســامی، از حالــت مردمــیِ پرا

یابی‌هــا و  �ـد و ن��ه در ارز و واجب��ی کــه در سـی�طره‌ عق�ـل جمع�ـیِ نظ�ـام اسل�امی امتث��ال می‌یاب

برداش��ت‌های فــردیِ مبتنــی بــر احســاس و حــدس، تبدیــل می‌شــود.

لزوم ایجاد تخصّص و ساماندهی حرفه‌ای برای واجبات کفایی

واجــب کفایــی دارای دوگونــه خــاص و عــام اســت. از یــک ســو در مــورد قســم عــام از واجــب 

ــا تخصــص خاصــی در شــمول آن  ــه عمــوم مکلفیــن، )بی‌آنکــه صنــف ی کفایــی، تکلیــف ب

ــه معــروف و  ــاع نظامــی، امــر ب ــز میــت، دف ــه اســت. همچــون تجهی شــرط باشــد( تعلــق گرفت

نهــی از منکــر کــه اختصــاص بــه گــروه علمــی یــا فنــی نداشــته بلکــه نیــاز بــه علــم یــا تخصــص 

، افتــاء،  ، گون��ه‌ای خــاص از واجــب کفایــی ماننــد عــاج بیمــار خاصّــی ن��دارد. از س��وی دیگ��ر

... وجــود دارد کــه معطــوف بــه قشــر یــا صنــف معینــی اســت کــه نیازمنــد تخصــص  قضــاوت و

گــر اهــل تخصــص از انجــام واجــب  و علــم معینــی اســت. در ایــن قســم از واجــب کفایــی، ا

شــانه خالــی کننــد، تکلیــف از صنــف آنــان ســاقط نمــی شــود بلکــه بــه عمــوم امــت، )نــه 

ــوده مــردم، بلکــه بــه معنــای وجــوب مطالبــه، پیگیــری و  ــزوم مباشــرت عملــی ت بــه معنــای ل

ــه مــوارد،  ، انتقــال تکلیــف در این‌گون ــزام متخصصیــن( منتقــل می‌شــود. به‌عبــارت دیگــر ال

یتــی اســت تــا بدین‌وســیله نظــام اجتماعــی از خطــر  از ســنخ انتقــال وظیفــه نظارتــی و مدیر

تــرک واجــب کفایــی حفــظ گــردد.
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ی از واجبــات کفایــی عــام چــون: جهــاد یــا امــر بــه معــروف، نیــز  گرچــه تحقــق مطلــوبِ بســیار

ــه  ــات متوج ــن واجب ــه در ای ــابِ اولی ــا خط ــت، ام ــوزش اس ــارت و آم ــه‌ای از مه ــاج درج محت

ــی  ــازوکار آموزش ــدون س ــب ب ــی واج ــق خارج ــه تحق ــات ک ــن واجب ــت. در ای ــردم اس ــوم م عم

ممکــن نیســت، واجــب کفایــی )در اقســام خــاص و برخــی از مــوارد واجبــات کفایــی عــام(، 

نیازمنــد انجــام آمــوزش و تربیــت نیروهــای متخصــص از ســوی نهــادی اســت کــه از توانایــی و 

الــزام انجــام ایــن آمــوزش برخــوردار باشــد. طبعــا ایــن امــر جــز بــه واســطه حکومــت و در فراینــد 

فقــه حکومتــی، در دو ســطح از اداره و تربیــت اجتماعــی بازمی‌گــردد: ســطحی کــه متصــدّی 

تربیــت عمومــی )بــرای انجــام واجبــات عــام( اســت و ســطح کــه ناظــر بــه تربیــت تخصصــی 

)بــرای واجبــات خــاص( اســت. 

گــر در انجــام واجبــات کفایــی، جامعــه و افــراد آن، فاقــد ســازماندهی، آماده‌بــاش  بنابرایــن، ا

ــا بــه صــورت ناقــص و  ــا عمــل تــرک شــده ی و آمــوزش باشــد، در لحظــه انجــام ایــن واجــب، ی

دیرهن��گام محقّ�ـق می‌گرــدد. لــذا تحقــق واجبــات کفایــی در مقیــاس جامعــه، جــز در قالــب 

نظــام سیاســی ســازمان‌یافته ممکــن نیســت.

یکــرد حکومتــی در خصــوص واجبــات کفایــی از آن روســت کــه در گذشــته تــوان  کیــد بــر رو تأ

اجتماعــی مــردم و ســطح تهدیدهــا، بــه گونــه‌ای بــود کــه تکلیــف مســتقیمِ در مــواردی مثــل: 

ی مــردم بــرای دفــاع، یــا امدادرســانی ابتدایــی در بحران‌هــا، مــی توانســت در قالــب  بســیج فــور

تکلیــف واجــب کفایــی بــه تــوده افــراد، کفایــت می‌کــرد؛ ایــن درحالــی اســت کــه بــا پیچیــده 

یکــرد حکومتــی، ضــرورت یافتــه اســت. زیــرا در  زمــان ســابق، هنــگام هجــوم  شــدن روابــط، رو

دشــمن و منازعــه‌ی نظامــی، خطــاب شــرعیِ وجــوب کفایــیِ دفــاع بــه تــوده‌ مکلفــان، تحقّــق 

خارجــی می‌یافــت؛ زیــرا امکانــات تحقــق دفــاع، از قبیــل تجهیــز بدنــی، ســاح‌های ابتدایــی 

و آمادگــی ظاهــری، متناســب بــا طاقــت افــراد و ســطح تهدیــد دشــمن بــود. پــس وجــوب 
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کفایــی در آن ظــرف زمانــی، بــه نحــو وجــوب مباشــرت عمــوم مــردم، قابــل امتثــال بــود، یعنــی 

جامعــه‌ی مســلمین خــود مســتقیم می‌توانســت موضــوع تکلیــف را اقامــه کنــد؛ ایــن درحالــی 

ــع  ــت جوام ــرم مدیری ــخت و ن ــاد س ــدن ابع ــده ش ــی و پیچی ــرایط عین ــر ش ــا تغیی ــه ب ــت ک اس

در مواجهــه بــا دشــمن، اعــم از تغییــر در ماهیــت تهدیــد، ابــزار دفــاع و پیچیدگــی تکنیکــی 

یــان مردمــیِ مســتقلّ  جنــگ و امنیــت ــــ دیگــر تحقــق مصلحــت حفــظ نظــام به‌وســیله‌ی جر

، خطــاب وجــوب، از تــوده افــراد مومــن، بــه نظــام سیاســی واجــد  ممکــن نیســت. از آن‌رو

قــدرت اداره و تجهیــز منتقــل می‌شــود.

عدم امکان برنامه‌ریزی دقیق به دلیل فقدان نقشه راه

برخلاف ادوار گذشـته کـه نفـسِ دعـوت مـردم به عمل جمعی )مثلاً دفاع از مرزهای کشـور یا 

کمک نسـبت به مردم در شـرایط بحرانی( کافی در تحقق غرض شـارع در جامعه بود، امروزه 

جوام�ع دچ�ار پیچیدگ�ی و تحولات�ی ش�ده‌اند ب�ه گونه‌ای کـه تحقق غایات واجـب کفایی، به 

واس�طه نف�س دعـوت م�ردم، حاص�ل نمی‌شـود، بـر همیـن اسـاس نیـز بایـد بـه واجـب کفایـی 

واجـب  تحقـق  زیـرا  نگریسـت؛  دیگـر  گون�ه‌ای  ب�ه  ش�ارع،  غای�ات  تحق�ق  س�ازوکار  به‌عن�وان 

گـرو اقـدام مومنـان، بلکـه مقیّـد بـه برنامه‌ریـزی دقیـق و  از مـوارد نـه در  ی  کفایـی در بسـیار

پیش‌بین�ی بحران‌ه�ا و س�ازوکار مناس�ب بـرای دف�ع و رفع بحران‌ها اس�ت. چنان‌که جامعه‌ی 

پیچیده، تنها با نقشـه‌راه جامع و منسـجم، اداره‌شـدنی اسـت و این نقشـه‌راه، جز از رهگذر 

نظ�ام سیاس�یِ دارای اش�راف و ظرفی�ت برنامه‌ری�زی، ممک�ن نیس�ت. لـذا واجـب کفایی فاقد 

کارآمـدی خواهد شـد.  نقشـه‌راه، بـه صـورت طبیعـی دچـار نا

در واقــع مادامی‌کــه غــرض شــارع ــــ ماننــد امنیــت، نظــم یــا ســامت جامعــه ــــ تحقــق نیافتــه 

گــر امتثــال واجــب  باشــد، وجــوب کفایــی برعهــده مومنــان، باقــی اســت. در ایــن صــورت، ا

گــر قــادر  ــی ا ــن از مومنــان باشــد، طبعــا ایــن افــراد حتّ کنــده و نامعیّ کفایــی برعهــده افــراد پرا
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بــه تحقــق غایــات شــارع باشــند، امــا بــا توجّــه بــه ایــن کــه ایــن غایــات، بــدون نقشــه‌راه کلان 

کنــد، ممکــن نیســت، لــذا تحقــق غــرض  ، منابــع، زمــان و اولویت‌هــا را تعییــن  کــه مســیر

کــه تــوده مــردم فاقــد دیــد کلان، برنامه‌ریــزی و  شــارع در عمــل غیرممکــن خواهــد بــود؛ چرا

شــناخت روابــط در مســائل و موضوعــات هســتند و تنهــا بــه ســطح ظاهــری و نــه بــه روابــط 

ــت،  ــن حال ــارع در ای ــت ش ــاً غای ــاس، عم ــن اس ــر ای ــد. ب ــان می‌دهن ــش نش کن ــه‌ها، وا یش و ر

تحقــق نخواهــد یافــت و لــذا بــا عــدم تحقــق غایــات شــارع، عمــا وجــوب بــر جــای خــود باقــی 

، کفایــت، عنوانــی کیفــی اســت نــه کمّــی. یعنــی صــرف وجــود  خواهــد مانــد. بــه عبارتــی دیگــر

ی انســانی یــا انگیــزه دینــی، کفایــت نمی‌کنــد و کفایــت زمانــی محقــق اســت کــه اقــدام،  نیــرو

بــه نحــو مناســب، غــرض شــارع را برطــرف کنــد.

ب�ـا عنای�ـت ب�ـه مطال�ـب پیش‌گفتــه بایــد اظهــار داشــت کــه در واجــب کفایــی کــه امتثــال آن 

ب��ه توــده مومن��ان، تفویــض می‌شــود، غایــت شــارع از جعــل واجــب کفایــی، بــه دلیــل فقــدان 

کنــده‌ای کــه در لحظــه‌ی نبــرد، فاقــد  نقش�ـه‌راه، میسّ��ر نمی‌شــود. زیــرا اقدام‌هــا نظیــر ســپاه پرا

فرماندهــی و هــدف واحــد اســت، غالبــا جزیــره‌ای، مقطعــی و بــدون انســجام سیســتمی 

کندگــی، موجــب می‌شــود کــه فعــل صــورت گرفتــه از نظــر فقهــی از دایــره‌ی  اســت و ایــن پرا

کفایــت خــارج گــردد. بنابرایــن ممکــن اســت جهــت تحقــق یــک واجــب، اســباب واجــب 

ماننــد: )افــراد، نیــت و عمــل( موجــود باشــند، ولــی بــه خاطــر فقــدان برنامــه و نقشــه راه و 

نظامــی کــه تضمیــن کننــده تحقــق آن واجــب اســت، غــرض شــارع حاصــل نمی‌شــود. در 

، در  نتیج��ه ب��ا عنای��ت ب�ـه این‌ک�ـه تکلیـف� واج��ب کفای�ـی، ساــقط نمی‌گــردد و در ســوی دیگــر

عصــر کنونــی، تنهــا نظــام سیاســی قــادر بــه برنامه‌ریــزی بــه صــورت جامــع اســت، لــذا واجــب 

کفایــی به‌طــور طبیعــی بــه حــوزه‌ی حکومتــی منتقــل می‌شــود و ایــن حکومــت اســت کــه بایــد 

ــب،  ــای مناس ــن از نیروه ــک گرفت ــا کم ــات، و ب ــردن مقدم ــم ک ــزی و فراه ـ ب��ر برنامه‌ری مبتنیـ

ایــن غایــت را محقــق کنــد.
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ب( چالش‌های اجرایی و عملیاتی 

اخذ اجرت بر واجبات کفایی

در مســئله‌ی جــواز یــا منــعِ اخــذ اجــرت بــر انجــام واجبــات، میــان فقیهــان شــیعه دیدگاه‌هــای 

یافــت اجــرت  گونــی شــکل گرفتــه اســت. بــر اســاس رأی مشــهور فقهــای متأخــر شــیعه، در گونا

بــرای انجــام واجــب فی‌نفســه اشــکالی نــدارد و منــع شــرعی نســبت بــه آن وارد نیســت. 

گروهــی از فقهــای متقــدم بــر ایــن  یکــرد،  ج1، ص460( در مقابــلِ ایــن رو ‏)خویــی، 1417، 

بــاور بودنــد کــه چنیــن امــری جایــز نیســت و بــا روح تکلیــف الهــی ســازگار نیســت. ‏)محقــق 

ج8، ص89( اردبیلــی، 1379، 

از واجبــات تفکیــک  نــوع  از فقیهــان در مقــام جمــع میــان دو دیــدگاه، میــان دو  برخــی 

کــه نیــت قربــت رکــن اساســی آن اســت،  کــه در واجبــات تعبّــدی  نهاده‌انــد: بدیــن معنــا 

شــمرده‌اند  مجــاز  را  آن  توصّلــی،  واجبــات  در  امــا  دانســته‌اند،  ممنــوع  را  مــزد  یافــت  در

ص37(. ج5،   ،1418 ‏)طباطبایــی، 

گــر  ــد ا ــد و معتقدن ــه هــدفِ آن منتقــل کرده‌ان ــوعِ واجــب ب ــگاه را از ن ــه‌ی ن ی گروهــی دیگــر زاو

غــرض اصلــیِ واجــب معطــوف بــه منافــع دنیــوی باشــد، اخــذ اجــرت منعــی نــدارد ولــی در 

ی اســت، گرفتــن مــزد، وجــه شــرعی  اعمالــی کــه هــدف برتــرِ آن تقــرب و ســود معنــوی و اخــرو

ج4، ص92(. ن��دارد ‏)حس��ینی‌عاملی، 1419، 

ــا تفکیــک میــان واجــب عینــی و واجــب کفایــی  ــر ایــن، جمعــی از فقهــا بحــث را ب افــزون ب

یافــت اجــرت مجــاز نیســت، ولــی در  ادامــه داده‌انــد. بــه نظــر ایشــان، در واجبــات عینــی در

واجبــات کفایــی، بایــد تفصیــل داد: در واجبــات کفایــیِ تعبّــدی، ایــن امــر ممنــوع دانســته 

شــده، امــا در واجبــات کفایــیِ توصّلــی، گرفتــن اجــرت را بی‌اشــکال می‌داننــد ‏)طباطبایــی، 
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همــان، ج1، ص505(.

در ایــن میــان، بــا آن‌کــه فقیهــان متأخــر شــیعه بــه طــور کلــی منعــی در اخــذ اجــرت بــر انجــام 

واجبــات قائــل نشــده‌اند، امــا در منابــع فقهــی، دلایلــی بــرای منــع آن نیــز مطــرح گردیــده اســت 

کــه می‌تــوان بــه مهم‌تریــن مــوارد آن اشــاره کــرد:

1ـ گروهــی از فقهــا، از جملــه محقــق اردبیلی)مجمــع الفائــده و البرهــان، 1379، ج8، ص89( 

ادعــای اجمــاع بــر عــدم جــواز اخــذ اجــرت در واجبــات را مطــرح کرده‌انــد. بــا ایــن حــال، بــا 

توجــه بــه اختــاف گســترده‌ی آرا میــان فقیهــان در ایــن مســئله و نیــز آن‌کــه برخــی از فقهــا 

چنیــن اجماعــی را غیرقابــل اعتمــاد و موهــون دانســته‌اند، اســتناد بــه اجمــاع در ایــن بــاب بــا 

ــزل روبه‌روســت. ــد و تزل تردی

2ـ اســتدلال دیگــر بــر پایــه‌ی مالکیــت عمــل واجــب بــرای خداونــد اســت. توضیــح آن‌کــه 

وجــوبِ عمــل از ســوی شــارع، نشــانه‌ی تعلــق آن بــه حــقّ الهــی اســت؛ از ایــن‌رو مکلــف 

ــر  گــر شــخصی در براب موظــف اســت عمــل را فقــط بــرای خداونــد انجــام دهــد. در نتیجــه، ا

گــردد، بــه معنــای جمــع  انجــام آن عمــل اجرتــی بپــردازد تــا بــه نوعــی مالــک عمــلِ اجیــر 

میــان دو مالــک در یــک ملــک )عمــل واجــب( خواهــد بــود، و چنیــن امــری بــه لحــاظ عقلــی 

ص131(. ج2،  ی،1411،  است‏)ش��یخ‌انصار غیرممکـن� 

در برابــر ایــن نــگاه بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه وجــوبِ عمــل لزومــا بــه معنــای تملــک آن 

عمــل از ســوی خداونــد نیســت؛ یعنــی صــرفِ واجــب بــودن یــک فعــل، دلالــت بــر آن نــدارد 

کــه انجام‌دهنــده در مقــام مالکیــت، عملــش را از خــود ســلب کــرده و خداونــد در جــای او 

قــرار گرفتــه اســت.

ضم��ن این‌کــه نــوع تملیــک الهــی نســبت بــه اعمــال بنــدگان را بایــد مختــصّ واجبــات عینــی 



101 چالش‌های عمل به واجب کفایی در رویکرد فردی و ضرورت برون‌رفت از آن در رویکرد حکومتی

دانســت، نــه همــه‌ی اقســام واجــب؛ زیــرا در واجبــات کفایــی، امــر الهــی مســتقیماً به شــخص 

خاصــی تعلــق نمی‌گیــرد، بلکــه خطــاب الهــی متوجــه جمعــی از مکلفــان اســت. در نتیجــه، 

ــه انجــام واجــب کفایــی می‌کنــد، عمــل او در وضعیتــی تحقــق  وقتــی یکــی از افــراد اقــدام ب

یافتــه اســت کــه امــر خداونــد بــه صــورت اختصاصــی بــر او تحقــق نیافتــه اســت. بنابرایــن، در 

چنیــن فرضــی خداونــد مالــک اختصاصــی عمــل مکلــف محســوب نمی‌شــود تــا در صــورت 

اجیــر بــودن، موضــوعِ اجتمــاع دو مالــک بــر حــق واحــد پیــش آیــد ‏)همــان، ج2، ص132(.

البتــه بایــد توجــه داشــت کــه مالکیــت خداونــد بــر اعمــال بنــدگان از ســنخ مالکیــت انســان 

نســبت بــه امــوال یــا افعــال خــود نیســت تــا بتــوان از اجتمــاع مثلیــن، ضدیــن یــا متناقضیــن 

یــا  مالــی  امــور  در  انســانی  مالکیــت  بلکــه  ص51(.  ج1،   ،1381 گفــت ‏)ایروانــی،  ســخن 

 ، تصرفاتــش، در طــول مالکیــت الهــی قــرار دارد نــه در عــرض آن؛ یعنــی انســان و مســتأجر

ــوع  ، قیــاس بیــن دو ن ــر آن. از ایــن‌رو ــه در براب در محــدوده‌ی اراده‌ی الهــی عمــل می‌کننــد، ن

ــل نمی‌باشــد  ــل تماث مالکیــت الهــی و انســانی، در حقیقــت قیاســی مع‌الفــارق اســت و قاب

ج1، ص467(. ‏)خویــی، همــان، 

بــا قصــد اخــاص و نیــت قربــت در انجــام عمــل عبــادی ناســازگار شــمرده  کار  ایــن  3ـ 

می‌شــود؛ چــون مکلــف بایــد در انجــام واجــب، تقــرب بــه درگاه الهــی را در نیــت خــود لحــاظ 

ــت او  ــد، نی ــام ده ــرت انج ــت اج یاف ــر در ــل را در براب ــان عم ــام هم ــه انج ــی ک ــد، در صورت کن

دیگــر معطــوف بــه خداونــد نخواهــد بــود، بلکــه انگیــزه‌ی اصلــی‌اش تحصیــل مــال اســت؛ 

ازایــن‌رو چنیــن نیتــی موجــب بطــان متعلــق اجــاره یعنــی خــود عمــل واجــب می‌گــردد 

ج1، ص505(. ‏)طباطبایــی، همــان، 

ی نیســت؛ زیــرا  لکــن بایــد توجــه داشــت کــه ایــن اســتدلال در مــورد واجبــات توصلــی جــار

در ایــن دســته از واجبــات، صحــت عمــل وابســته بــه قصــد قربــت نیســت. افــزون بــر آن، 
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حتــی در واجباتــی کــه جنبــه‌ی تعبــدی دارنــد نیــز می‌تــوان گفــت کــه اخــذ اجــرت بــا اخــاص 

گــر اجــاره بــر آن  کــه هــر عمــل واجــب دارای یــک وجــوب ذاتــی اســت و ا منافــات نــدارد؛ چرا

تعلــق گیــرد، وجوبــی عرضــی نیــز بــه آن افــزوده می‌شــود. در نتیجــه، فاعــل در انجــام آن عمــل، 

دو انگیــزه را به‌گونــه‌ای هم‌زمــان حمــل می‌کنــد: انگیــزه‌ی قربــت الهــی و انگیــزه‌ی دنیــویِ 

یافــت اجــرت. ایــن دو قصــد، از دو ســنخ متفاوت‌انــد و مانعیتــی میانشــان وجــود نــدارد؛  در

به‌گونــه‌ای کــه داعــی بــر اخــذ اجــرت مانــع از تحقــق قصــد قربــت نمی‌شــود، بلکــه در کنــار آن 

تحقــق می‌یابــد و منافاتــی بــا اخــاص نــدارد.

یافــت مــزد و پــاداش، در تعــارض بــا  یکــرد فــردی، انجــام عمــل واجــب بــا در بــر فــرض کــه در رو

ماهیــت عبــادت و قصــد قربــت باشــد، امــا در ســطح حکومتــی و اجتماعــی، الــزام بــه انجــام 

ــا موانــع جــدی و  واجبــات کفایــی بــه شــیوه‌ی تبرّعــی در جوامــع پیشــرفته و ســازمان‌یافته، ب

کــه؛ چالش‌هــای اجرایــی روبــه‌رو می‌شــود چرا

آن‌کــه  بــدون  کفایــی، تحقــق آن در ســطح جامعــه اســت؛  یعِ واجــب  الــف( غایــتِ تشــر

انجام‌دهنــده مشــخصی بــرای آن، تعییــن شــود. طبعــا تحقــق ایــن واجــب بایــد بــه صــورت 

گــر بــرای انجــام عمــلِ واجــب  کارآمــد، روزآمــد و مطلــوب صــورت پذیــرد. در چنیــن شــرایطی، ا

ـ کــه غالبــا ماهیتــی توصّلــی دارد و از قصــد قربــت بی‌نیــاز اســت ـ اجــرت یــا مــزد مشــخصی 

معیّــن نشــود، در عمــل تعــداد لازمِ عامــانِ واجــب )من‌به‌الکفایــه( حاضــر بــه اقــدام نخواهنــد 

ی زمیــن خواهــد مانــد.  شــد، و امــر الهــی رو

ب( همچنیــن، فقــدان ســازوکار پرداخــت مــزد بــرای انجــام واجــب کفایــی، بــه کاهــش انگیزه 

آن  انجــام  در  پیش‌قدمــی  از  جامعــه  افــراد  نتیجــه،  در  می‌انجامــد.  اجتماعــی  رغبــت  و 

ی می‌کننــد و در اثــر نبــود انگیــزه و نظــام تشــویق و ترغیــب، واجــب کفایــی  واجــب خــوددار

در زمــان مناســب تحقــق نمی‌یابــد و امــکان دسترســی بــه افــراد شایســته و کافــی بــرای انجــام 

آن از میــان مــی‌رود.
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ج( انجــام واجبــات اجتماعــی، تنهــا بــر عهــده‌ی مکلفــان مؤمــن و پیــروان دیــن نهــاده شــده 

اســت؛ در حالی‌کــه ســایر شــهروندان جامعــه اســامی ـ ‌اعــم از غیرشــیعیان و غیرمســلمانان‌ـ 

از آن تکلیــف معاف‌انــد. ایــن وضعیــت به‌طــور طبیعــی ســبب وارد شــدن فشــار و حــرج 

ــه  ــتند ک ــی هس ــه‌ی واجبات ــام هم ــه انج ــف ب ــان موظ ــرا آن ی ــردد؛ ز ــان می‌گ ــر مؤمن ــف ب مضاع

ثمــرات و منافــع آن بــه شــکل مســتقیم و غیرمســتقیم نصیــب دیگــران می‌شــود. در نتیجــه، 

بــار  از  رهایــی  بــرای  یــج،  تدر بــه  مــردم  تــوده‌ی  اســتمرار چنیــن وضعــی موجــب می‌شــود 

تکلیــف و دســتیابی بــه منافــع بــدون مســئولیت، بــه ســوی بی‌ایمانــی گرایــش پیــدا کننــد.

ایــن در حالــی اســت کــه اولا، هــر جامعــه بــرای اســتمرار حیــات جمعــی خــود، بــه دســته‌ای 

ی کــه ســتون‌های نظــم عمومی‌انــد و  از فعالیت‌هــا و مســئولیت‌های حیاتــی نیــاز دارد؛ امــور

، ماهیتــی  کنان جامعــه، فــارغ از بــاور دینــی، بــه آنهــا وابســته‌اند. از آنجــا کــه ایــن نیــاز همــه ســا

کــه بــرای اداره ایــن بخش‌هــا وضــع می‌شــود، ذاتــا نمی‌توانــد بــه  فراایمانــی دارد، تکالیفــی 

گروهــی خــاص از اهــل ایمــان محــدود باشــد. معیــار در این‌جــا »نیاز مشــترک انســانی« اســت، 

نــه »مرزبنــدی اعتقــادی«. بنابرایــن، مســئولیت‌هایی کــه بــرای حفــظ ســاختار اجتماعــی 

تعریــف می‌شــوند، به‌طــور طبیعــی بــر دوش کل جامعــه قــرار می‌گیرنــد، نــه تنهــا مؤمنــان.

کــم و رعیــت« تفــاوت بنیــادی  ثانیــا، منطــق اداره جوامــع امــروز بــا الگــوی ســنتی رابطــه »حا

در  کــه  شــهروندانی  دارنــد؛  ســروکار  »شــهروندان«  بــا  دولت‌هــا  کنــون  ا اســت.  کــرده  پیــدا 

چارچــوب قانــون، حقــوق و تکالیــف برابــر دارنــد. همیــن تغییــر الگــو ســبب می‌شــود کــه 

دولــت اســامی معاصــر نیــز در عرصــه خدمــات عمومــی و مدیریــت امــور عمومــی، تکالیــف 

ایمانــی خــاص محــدود نکنــد. چــون موضــوع عمــل دولــت،  گــروه  یــک  بــه  را  اجتماعــی 

کمیــت بایــد تمــام شــهروندان را پوشــش  کارویژه‌هــای حا کل« اســت و  »جامعــه به‌مثابــه 

دهــد. بــه همیــن دلیــل، وظایــف اجتماعــی دولــت در زمانــه مــا، بــه حکــم ســاختار سیاســی 
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ی فــرات از مرزهــای ایمانــی پیــدا می‌کنــد. جدیــد، قلمــرو

د( افــزون بــر آن، مشــروط ســاختن واجــب کفایــی بــه عــدم جــواز اخــذ اجــرت می‌توانــد موجب 

ــری  ــا تعابی ــت ب ــن وضعی ــی از ای ــع فقه ــردد. در مناب ــی گ ــام اجتماع ــاختار نظ ــال در س اخت

چــون »حفــظ النظــام«، »اختــال النظــام«، »نظــام المؤمنیــن«، »نظــام المعــاش« و »نظــام امــور 

الدیــن و الدنیــا« یــاد شــده اســت. 

یافــت  میــرزا محمدحســن آشــتیانی در حاشــیه‌ی مکاســب، بــر ایــن بــاور اســت کــه جــواز در

اجــرت در این‌گونــه واجبــات، بــر پایــه‌ی ابتنــاء نظــام اجتماعــی بــر تحقــق آنهــا اســتوار اســت. 

ی از واجبــات کفایــی، محــور ثبــات و تــداوم زندگــی اجتماعی‌انــد و از آن‌جــا  در واقــع بســیار

کــه هیچ‌کــس حاضــر نیســت ایــن وظایــف را بــه صــورت تبرعــی انجــام دهــد، جامعــه ناچــار 

ج1،  بــرای تأمیــن ایــن واجبــات، اجــرت و دســتمزد مقــرر سازد.)آشــتیانی، 1425،  اســت 

ص125( 

بــه  اســتناد  بــا  و  می‌کنــد  اتخــاذ  مشــابهی  نظــر  نیــز  جواهــر  صاحــب  اســاس،  همیــن  بــر 

کــه خداونــد نظــام زندگــی انســان‌ها را بــر تبــادل خدمــات و  آیــه‌ی ۳۲ ســوره زخــرف ـ آنجا

یــح می‌نمایــد  بهره‌منــدی متقابــل از امــوال و ظرفیت‌هــای یکدیگــر بنــا نهــاده اســت ـ تصر

یافــت اجــرت در ازای آن هیــچ منافاتــی وجــود  کــه میــان وجــوب انجــام یــک عمــل و در

یافــت  ندارد.)نجفــی، 1392، ج22، ص119( و آنچــه بــر ایــن مدّعــا دلالــت می‌کنــد، جــواز در

ی از واجبــات کفایــی دیگــر اســت. ی از مشــاغل چــون طبابــت و بســیار  بســیار اجــرت بر

ص160(  ج8،  همــان،  )حس��ینی‌عاملی، 

حرج ناشی از تعدد واجبات کفایی و ضرورت اولویت‌بندی

فــان قــرار داده 
ّ
شــارع مقــدّس، مجموعــه‌ای از افعــال را بــه عنــوان تکلیــف کفایــی بــر همــه‌ مکل
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ی کــه اقامــه‌ آن‌هــا لازمــه‌ قــوام جامعــه‌ مؤمنیــن اســت مانند دفــاع، تعلیــم، طبابت،  اســت؛ امــور

... شــارع، ایــن واجبــات را نــه  قضــاء، کفــن و دفــن، اقامــه‌ی عــدل، حفــظ مرزهــا، تولیــد علــم و

ــت؛  ــاخته اس ــه س ــن، متوج ــی التعیی ــورت لا عل ــردم، به‌ص ــوم م ــه عم ــه ب ــن بلک ــراد معیّ ــه اف ب

ــا زمانــی کــه عــده‌ای از امــت بــه انجــام آن‌هــا قیــام نکــرده باشــند، همــه‌ی  بدیــن معنــا کــه ت

افــراد جامعــه مشــمول خطــاب تکلیف‌انــد؛ »در واجــب کفایــی، همــه مکلــف هســتند ولــی 

غ��رض م��ولا فق��ط حاص�ـل ش��دن آن ام��ر است.«)مشــکینی، 1394، ص275(

 ظاهر این تعلق عام، در جوامع ساده‌ی گذشته همچون روستاها و جماعت‌های کوچک، 

بـرای عمـوم  نیـز  آن‌هـا  امتثـال  راه  و  انـدک  واجبـات  زیـرا شـمار  نداشـت؛  پـی  در  مشـکلی 

ی و حجـم گسـترده‌ی  ممکـن و قابـل دسـترس بـود، امـا در جوامـع بـزرگ و پیچیـده‌ی امـروز

واجبـات کفایـی سـبب شـده کـه تعمیـم خطاب شـارع بـه تک‌تک افـراد، چیزی جـز تکلیفِ 

م�ا لا یطـاق و ورود حـرج نوعـی بـه زندگ�ی م�ردم در پ�ی نداش�ته باشـد. زی�را جـدا از این‌کـه فـردِ 

عـادی، دانـش و امکانـات لازم بـرای تحقـق ایـن واجبـات را نـدارد، عملا نمی‌توانـد در همـه‌ 

ایـن عرصه‌هـا به‌صـورت بالفعـل حضـور یابـد و تحقـق آن را تضمیـن کننـد.

ک در جعــل واجــب کفایــی، تحقــق غــرض شــارع در جامعــه  ، از آنجــا کــه مــا بــه بیانــی دیگــر

�ـف بــه خط��اب تکلیــف اســت. لــذا بــا وج��ود این‌کــه 
ّ
و اس�ـت ن�ـه صرــف اش��تغال ذهنـی� مکل

غــرض شــارع از واجــب کفایــی، تأمیــن نیــاز عمومــی و رفــع خــأ حیاتــی جامعــه اســت، لــذا 

ک ســقوط ایــن واجــب، تحقــق واقعــی کفایــت اســت نــه اشــتغال عهــده مکلــف نســبت  مــا

گــر در شــرایط جدیــد، ســاختار اجتماعــی بــه گونــه‌ای باشــد  بــه فعــل از ســوی افــراد. بنابرایــن ا

کــه تحقــق واقعــی واجــب تنهــا از طریــق نهادهــای تخصصــی صــورت بپذیــرد، طبعــا خطــاب 

بلکــه  نمی‌انجامــد،  شــارع  به‌غــرض  نه‌تنهــا  غیرمنســجم  صــورت  بــه  و  کنــده  پرا افــراد  بــه 

، تزاحــم و حــرج نیــز خواهــد بــود. موجــب تعــذر
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نتیجــه آن‌کــه اســتمرار فراینــد تحقــق واجــب کفایــی بــه صــورت فــردی و خطــاب واجــب 

ــی  ــوب دائم ــان وج ــارض می ــت تع ــه را در وضعی ــجم، جامع ــورت غیرمنس ــه ص ــان ب ــه مومن ب

کافــی قــرار می‌دهــد؛ درحالی‌کــه مقصــود شــارع از جعــل وجــوب کفایــی، رفــع  و قــدرت نا

نیــاز و ایجــاد نظــم اســت، نــه گرفتــار کــردن بنــدگان بــه عجــز و حــرج دائــم. بنابرایــن، بــا توجــه 

کنــده بــه ســطح نهــاد و  ی، خطــاب واجــب بایــد از ســطح افــراد پرا بــه تغییــر شــرایط امــروز

ســازمان ارتقــا یابــد تــا هــم تکلیــف از حالــت حــرج‌آور خــارج شــود و هــم غــرض شــارع، تحقــق 

یابــد. بــر پایــه‌ی ایــن نــگاه، در منظومــه فقــه حکومتــی، وجــوب نهــادی در واجبــات کفایــی 

بایــد جایگزیــن واجبــات فــردی شــود، تــا جامعــه بتوانــد نظــم امتثــال را در مقیــاس حکومتــی 

و تمدنــی محقــق کنــد و اراده‌ شــارع در ســطح نظــام زندگــی بــه ظهــور و بــروز برســد. 

2ـ ضرورت خروج از چالش‌ها در رویکرد فقه حکومتی 

کفایی خوانش حکومتی از مفهوم‌ واجب 

کنــده، بــه عرصــه‌ مدیریت‌شــده  در واجــب حکومتــی، تکلیــف الهــی از حالــت فــردی و پرا

کنــده‌ افــراد، بلکــه در  و نهادمنــد منتقــل می‌شــود تــا غــرض شــارع نــه در حــدّ نیــت و فعــل پرا

قال��ب نظ��م اجتماعـی� و نظاــم‌واره‌ حکومتـی� دینیــ محق��ق گــردد. در ایــن وجــوب، الزامــات 

کــم اســامی و در جهــت تحقــق اهــداف و غایــات شــریعت، بــر عهــده‌  اجتماعــی از ســوی حا

ش�ـهروندان جامع�ـه‌ی اسلـامی نه�ـاده می‌ش�ـود.

در چنیــن الگویــی، حکومــت اســامی صرفــا ناظــر یــا پشــتیبان انجــام واجــب نیســت؛ بلکــه 

یــت امتثــال، بــه وســیله‌ نهادهــای حکومتــی، بــه  خــود ابــزار تحقــق واجــب می‌شــود. مدیر

کــه رفتارهــای فــردی شــهروندان، در مســیر تحقــق غایــت  گونــه‌ای ســازمان‌دهی می‌شــود 

، اطاعــت از سیاســت‌های دینــی حکومــت، شــأنی از امتثــال  شــرع قــرار گیــرد. از ایــن منظــر
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مجــرای  همــان  شــرعی،  ی  سیاســت‌گذار و  ی  قانون‌گــذار و  می‌شــود  تلقــی  الهــی  واجــب 

یــع تکلیــف در ســاختار اجتماعــی اســت. توز

، امتثــال در واجــب حکومتــی، نــه صرفــا بــه قصــد و اراده‌ شــخصی مؤمنانــه،  بــه بیــان دیگــر

بلکــه در بســتر نظامــی متکفــل تحقــق غایــات شــریعت انجــام می‌گیــرد؛ نظامــی کــه ابزارهــای 

خــود را در قالــب ســازمان‌ها، نهادهــا، ســاختارهای حقوقــی و فرآیندهــای اداره‌ جامعــه بــه 

کار می‌گی�ـرد. در ایــن حالــت، نقطــه‌ ثقــل از اراده‌ شــخص مکلــف بــه اراده‌ی نظــامِ متشــکل 

ــدار  ــل در م ــم و عم ــت، تصمی ــردی، نی ــال ف ــه در امتث از مؤمن��ان منتق��ل می‌ش��ود، درحالی‌ک

ی می‌شــود، امــا در ایــن امتثــال، اراده‌هــا بــه هــم می‌پیوندنــد  واحــدی از اراده‌ی شــخصی جــار

گردنــد، بی‌آنکــه فردیــت  تــا خواســت‌های شــخصی در یــک غایــت الهــی بزرگ‌تــر ادغــام 

از میــان بــرود. در ایــن ســطح، دیگــر »مــن می‌خواهــم« موضــوع امتثــال نیســت، بلکــه »مــا 

ــوان  می‌خواهیــم آنچــه خــدا می‌خواهــد« جــای آن را می‌گیــرد و همیــن هم‌افزایــی اراده‌هــا، ت

تحق�ـق تکالی�ـف ب�ـزرگ و حکومت�ـی را فراه�ـم می‌س�ـازد. 

بــرای تحقــق غایــات  و ســازمان‌هایی  نهادهــا  ایجــاد  این‌کــه  بــه  توجــه  بــا  ایــن میــان،  در 

کــم دینــی اســت، مســئولیت او  ــر عهــده‌ی مدیــر و کارگــزار ارشــد جامعــه یعنــی حا شــارع، ب

صرفــا در حــدّ توصیــه یــا نظــارت باقــی نمی‌مانــد؛ بلکــه جنبــه‌ی الزامــی و تکلیفــی می‌یابــد. 

کــم در راســتای انجــام ایــن وظیفــه، تــرک فعلــی انجــام داد، دچــار معصیتــی  گــر حا ، ا ازایــن‌رو

شــرعی شــده کــه مســتوجب توبیــخ و عقوبــت الهــی اســت؛ زیــرا تأخیــر یــا تعطیــل در ایجــاد 

ی بــا تعطیــلِ غــرض شــارع در ســطح  ســازوکارهای اجرایــی بــرای تحقــق شــریعت، مســاو

جامع�ـه اس�ـت.

کــم در ایــن زمینــه دو وجــه دارد: نخســت، تکویــن و تأســیس   در ایــن منطــق، مســئولیت حا

نهادهــا بــه عنــوان قالب‌هــای امتثــال جمعــیِ واجبــات. دوم، تضمیــن و اســتمرار کارکــرد 
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کــم نــه صــرف  ی، تأمیــن مالــی و نظــارت. در چنیــن خوانشــی، حا آنهــا از رهگــذر قانون‌گــذار

کارگــزار نظــم، بلکــه راهبــر امتثــال الهــی و مأمــور بــه ســاختن شــبکه‌ی قــدرت اســت تــا بندگی 

از ســطح نیــت فــردی بــه نظــم حکومت�ـی مؤمنی�ـن س�ـرایت کن�ـد.

کــم در ایــن جایــگاه، نــه صــرف ارشــاد مکلفــان کــه تأســیس و اداره‌ی  لــذا وظیفــه‌ی شــرعی حا

اداره و حکمرانــی دینــی منتقــل  بــه جوهــره‌ی  را  تــا روح توحیــد  نهادهــای امتثــال اســت 

کــم دینــی اعلــم در علــوم زمــان خــود و  ســازد. البتــه پیــش از همــه ایــن شــرایط، لازم اســت حا

مشــرف بــه مصالــح و مفاســد دینــی باشــد تــا  بتوانــد بــه بهتریــن نحــو ممکــن، ســازوکارهای 

ی در واجب��ات کفای��ی حکومت��ی را محق�ـق س��ازد، همانطورک�ـه بــه ای��ن خصیصه‌هــا  نهادس��از

کــم دینــی اســت بــه صراحــت اشــاره شــده اســت؛  در حک�ـم حکومت��ی ک��ه از کنش‌هــای حا

گــر اعلــم در علــوم معهــود حــوزه هــا هــم باشــد، ولــی نتوانــد مصلحــت‌‌ ‌‌جامعــه را  »یــک فــرد ا

تشــخیص دهــد و یــا نتوانــد افــراد صالــح و مفیــد را از افــراد ناصالــح تشــخیص‌‌ ‌‌دهــد و بطــور 

ــی در زمینــۀ اجتماعــی و سیاســی فاقــد بینــش صحیــح و قــدرت‌‌ ‌‌تصمیــم گیــری باشــد. 
ّ
کل

ایــن فــرد در مســائل اجتماعــی و حکومتــی، مجتهــد نیســت و‌‌ ‌‌نمــی توانــد زمــام جامعــه را بــه 

دســت گیرد.«)خمینــی، 1369، ج21، ص177(

، بــه نظــر می‌رســد فقهــا هنــوز ایــن »تغییــر ماهیــت موضــوع« را بــه انــدازه لازم  از همیــن رو

»دولــت  بــه  شــخصی«  کــم  »حا از  موضــوع  وقتــی  نکرده‌انــد.  وارد  خــود  تحلیل‌هــای  در 

ی از احــکام و تکالیــف، صــورت و قلمــرو تــازه‌ای پیــدا  نهــادی« تبدیــل می‌شــود، قهــراً بســیار

ــز  ــزار اعمــال او نی ــد، دولــت، مدیریت‌کننــده کل جامعــه اســت و اب می‌کننــد. در نظــم جدی

»قانــون« اســت؛ قانونــی کــه بایــد بــرای همــه شــهروندان، بــا هــر ســطح ایمــان و هــر نــوع تعلــق 

گــر ایــن تحــول در موضوع‌شناســی مــورد توجــه قــرار  اجتماعــی، یکســان عمــل کنــد. بنابرایــن ا

نگیــرد، بخش‌هایــی از فقــه اجتماعــی و حکومتــی، ناخواســته بــا اقتضائــات واقعــی اداره 
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جامعـ�ه امـ�روز فاصلـ�ه می‌گیـ�رد.

بدین‌ترتیــب، خوانــش حکومتــی از واجــب کفایــی واجــد شــاخصه‌هایی متمایــز اســت کــه 

یــت امتثــال: تحقــق تکلیــف دینــی  آن را از مــدل ســنتیِ فردمحــور جــدا می‌ســازد؛ 1ـ مدیر

به‌صــورت  شــهروندان  امتثــال  تــا  می‌یابــد  ســامان  حکومــت  برنامه‌ریــزی  و  یــت  مدیر بــا 

ی امتثــال: انجــام واجــب در قالــب  هماهنــگ و هدف‌منــد صــورت گیــرد، 2ـ نهادینه‌ســاز

ســاختار  بدین‌ســان،  می‌یابــد؛  تحقــق  حکومــت  ی‌های  سیاســت‌گذار و  قوانیــن  نهادهــا، 

و  ایجــاد  کــم:  یــت حا و 3ـ محور فــردی  اراده‌  نــه صــرف  امتثــال می‌شــود،  ابــزار  حکومتــی 

کــم بــوده و تــرک آن، تــرک امتثــال الهــی و  ی ایــن نهادهــا وظیفــه‌ ذاتــی و شــرعی حا پایــدار

موجــب توبیــخ و عقوبــت اســت.

کفایی ف« در واجب  مراد از »مکلّ

ی از مــوارد، فقــدان فاعــل مشــخص در واجــب کفایــی یــا ابهــام در تعییــن آن، بــه  در بســیار

ــا اختــال در کارآمــدی تکلیــف انجامیــده اســت در حالــی کــه ســنخ اهتمــام  تــرک عمــل ی

ــه‌ آن  ــارج و اقام ــل در خ ــق فع ــه تحق ــان، بلک ــدور فرم ــا ص ــه صرف ــکام، ن ــریع اح ــارع در تش ش

ــف بــه تشــخیص عمومــی مــردم، در اغلــب مــوارد بــه اخــال 
ّ
ی تعییــن مکل گــذار اســت و وا

در غایــت شــارع و ضعــف تحقــق اهــداف شــریعت منجــر می‌گــردد. به‌ویــژه در تکالیــف 

کثیرالوقــوعِ واجــب کفایــی، امــکان تداخــل وظایــف، تزاحــم در اولویت‌هــا و ناتوانــی در انجــام 

، نظام‌منــدی را مختــل می‌کنــد.  هم‌زمــان امــور

یکــرد حکومتــی( هیــچ کــدام از مــوارد ســابق نیســت  ــف در واجــب کفایــی )در رو
ّ
طبعــا مکل

جامعــه  متوجــه  اجتماعــی  تکالیــف  حــوزه‌ی  در  شــرعی  خطــاب  کــه  همان‌گونــه  بلکــه 

، به‌مثابــه شــخصیت  کــم دینــی نیــز ــف ایــن واجــب نیــز جامعــه اســت. حا
ّ
می‌گــردد، مکل
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واقعیت‌هــای  و  الزامــات  و درک  کلان  بــر مصالــح  اشــراف  بــا  رئیســه‌،  و عنصــر  ی  محــور

جامعــه‌ی خویــش، می‌توانــد بخــش معینــی از افــراد یــا نهادهــای جامعــه را بــه عنــوان »مــن بــه 

ــازند. ــق س ــور را محق ــب مزب ــه، واج ــت از جامع ــه نیاب ــا ب ــد ت ــن کن ــة« تعیی الکفای

گرفتــن وظایــف  کــه همــه انســان‌ها ظرفیــت یکســانی بــرای برعهــده  واقعیــت ایــن اســت 

تخصصــی ندارنــد؛ چنان‌کــه کســی کــه اســتعداد، تــوان ذهنــی یــا مهارت‌هــای پایــه پزشــکی 

ــه همیــن ترتیــب،  ــرد. ب ــر دوش بگی ــر طبابــت را ب ــد مســئولیت خطی ــدارد، عمــاً نمی‌توان را ن

نقــش  تعییــن مســئولیت‌های اجتماعــی  نیــز در  افــراد  ترجیحــات شــخصی  و  گرایش‌هــا 

جــدّی دارد. بنابرایــن، هنــگام بحــث از واجبــات کفایــی، نبایــد از ایــن جنبــه غفلــت کــرد؛ 

ــا  ــه ب ــراد در انتخــاب مســیر زندگــی، ن یــرا نادیــده گرفتــن حقــوق اولیــه و اختیــار طبیعــی اف ز

�ـا منط�ـق کارآم�ـدیِ نظ�ـام اجتماع�ـی. �ـه ب اص�ـول عدال�ـت س�ـازگار اس�ـت و ن

ــق خطــاب 
ّ
براین‌اســاس، هرچنــد در فــرض تــرک واجــب کفایــی، اصــل تکلیــف بــه اعتبــار تعل

 ، شــارع همچنــان باقــی اســت، امــا نــوع ایــن وجــوب در ســاختار جوامــع پیچیــده معاصــر

ی  دیگــر متوجــه تــوده‌ مــردم به‌شــکل فــردی نیســت، بلکــه بــه جامعــه به‌منزلــه‌ یــک کلّ اعتبــار

ــق می‌گیــرد. بــا ایــن حــال، چــون جامعــه در مقــام شــخصیت حقوقــی، فاقــد 
ّ
و نهــادی تعل

ی اســت، تحقــق ایــن وجــوب تنهــا از مســیر کارگــزاران  اراده‌ی مســتقیم و اختیــار تصمیم‌ســاز

یتــی و منابــع تحقــق  ، ابــزار مدیر جامعــه ممکــن می‌شــود؛ کســانی کــه واجــد قــدرت تدبیــر

، کارگــزاران ارشــد و مدیــران کلان نظــام دینــی موظف‌انــد  بیرونــی تکلیف‌ان�ـد. از همیــن منظــر

کفایــی را بــر عهــده  یــت امتثــال واجــب  به‌نمایندگــی از عمــوم جامعــه، مســئولیت مدیر

گیرنــد و بــا ســازمان‌دهی و تعییــن مصادیــق معیّــن بــرای انجــام آن، غــرض شــارع در تحقــق 

ــق تکلیــف را تضمیــن کننــد.
َّ
متعل

ی، ضامــن انتقــال تکلیــف از ســطح وجــوب فــردی بی‌فاعــل  در حقیقــت، چنیــن ســازوکار
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بــه ســطح وجــوب نهــادی دارای فاعــل اجرایــی اســت و بدین‌گونــه، واجبــات کفایــی از بُعــد 

یتــی ارتقــا می‌یابنــد. نظــری بــه بُعــد مدیر

کفایی بازتعریف مسئولیت‌ها در رویکرد حکومتی به واجب 

یــخ خــود، بــه اقتضــای بافــت اجتماعــی آن زمــان، دغدغــه‌ی تکلیــف  فقــه شــیعی در آغــاز تار

ف��ردی را دنب��ال می‌ک��رد ام�ـا ب��ا شــکل‌گیری انقــاب اســامی و گســترش نظامــات اجتماعــی 

مرکــب، ســؤال تــازه‌ای پدیــد آمــد: آیــا همــان صورت‌بنــدی تکلیــف فــردی می‌توانــد کفایــت 

ــبکه‌ای و  ... ش ــت و ــانه، سیاس ــا، رس ــت، قض ــاد، امنی ــه در آن اقتص ــه‌ای ک ــرای جامع ــد ب کن

نهادمنــد اداره می‌شــوند؟

یــت  کــه رســالت مدیر ک��ه نی��از ب��ه طراحـی� واجب��ات نظام‌منــد و ســاختارمند  اینجاسـت� 

را نشـا�ن می‌دهــد.  از پی��ش خ��ودش  کلان حکومت��ی اس��ت بیشــ  ب��ر دوش نهاده��ای  آن 

فقهــای متقــدم، واجــب کفایــی را ناظــر بــه فعــل افــراد در جامعــه می‌دانســتند، امــا بــا پدیــد 

یــع  آمــدن حکومــت دینــی، موضــوع واجــب کفایــی از احتمــال بقــاء تکلیــف بــر افــراد بــه توز

مسـ�ئولیت میـ�ان نهادهـ�ای حکومـ�ت تغییـ�ر ماهیـ�ت می‌دهـ�د.

در اینجــا فاعــل واجــب کفایــی، فــرد نیســت، بلکــه شــخص حقوقــی منتســب بــه حکومــت 

یِ واحــد، نقــش فاعــل مباشــر را دارد و بــه  دینــی اســت و حکومــت به‌عنــوان نظــام اعتبــار

، مــن بــه الکفایــه نــه افــراد، بلکــه  میــزان کفایــت، وظایــف را تفویــض می‌کنــد. بــه تعبیــر دیگــر

ّـ کفایـ�ت محسوــب می‌شـ�ود. لــذا  کـ�م معیـ�ار تشـ�خیص حدـ س��ازمان‌ها هسـت�ند و نظـ�ر حا

ــر تحقــق واجبــات کفایــی  در دوران غیبــت در نظــام ولایــی، حکومــت دینــی وظیفــه دارد ب

نظــارت مؤثــر داشــته باشــد. البتــه معنــای ایــن نظــارت، صرفــا کنتــرل اجرایــی نیســت، بلکــه 

ــت. ــف اس ــای مختل ــرورت در حوزه‌ه ــزان ض ــوع و می ــخیص موض تش
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قالــب  در  بلکــه  نمی‌شــود،  برداشــته  مــردم  تــوده  دوش  از  شــرعی  مســئولیت  بدین‌ســان، 

ی در تحقــقِ  ســاخت‌یافته‌تری اعمــال می‌شــود؛ یعنــی مــردم بــا حمایــت، مشــارکت و همــکار

یــت نهادهــای مأمــور حکومــت، بــه ادای واجــب خــود می‌پردازنــد تــا وجــوب کفایــی از  مأمور

گــر در  حالــت همگانــی فاقــد ســاختار بــه وجــوب نهــادیِ ســازمان‌یافته تبدیــل ‌شــود. پــس ا

گذشــته می‌گفتنــد: »اذا قــام بــه البعــض ســقط عــن الباقیــن« )حلــی، 1400ق، ج1، ص455(، 

در فقــه حکومتــی بایــد افــزود: »و اذا قامــت بــه الحکومــة ســقط عــن النــاس«. بنابرایــن وجــوب 

کفایــی از منظــر حکومتــی، نوعــی پیونــد میــان تکلیــف فــرد و کار جمعــی اســت؛ پیونــدی کــه 

ب��دون دول��ت اسل�امی، تحق��ق واقع��ی نمی‌یاب��د. 

نتیجه

در جوامــع ســاده، افــراد خــود به‌طــور مســتقیم مکلــف بــه انجــام واجبــات بودند؛ امــا در جوامع 

ی کــه وظایــف به‌صــورت تخصصــی و ســازمان‌یافته ســامان یافته‌انــد، چنیــن  پیچیــده امــروز

، تحقــق واجــب را  ســطحی از امتثــال دیگــر امکان‌پذیــر نیســت. ازایــن‌رو شــارع در ایــن عصــر

نــه از طریــق مباشــرت افــراد، بلکــه از رهگــذر تأســیس نهادهــا و مدیریــت حکومتــی مطالبــه 

کــم در جامعــه دینــی وظیفــه دارد نهادهــای مؤثــر را ایجــاد و  می‌کنــد. بــر ایــن اســاس، حا

کنــد تــا تکلیــف وجــوب از »مــنِ مؤمــن« بــه »مــا‌ی جامعــه مؤمنــان« منتقــل شــود؛  حفــظ 

کنــده مؤمنــان بــه نظــم هماهنــگ جامعــه دینــی ارتقــا  به‌گونــه‌ای کــه بندگــی از ســطح رفتــار پرا

یابــد. در ایــن منطــق، اجــرت و ســازوکارهای مالــی بخشــی از امتثــال الهــی تلقــی می‌شــوند، 

یــرا بــدون پشــتوانه اقتصــادی، واجبــات اجتماعــی فــرو می‌پاشــند و  نــه امــری مغایــر آن؛ ز

حــرج نوعــی پدیــد می‌آیــد. حاصــل ایــن تحــول آن اســت کــه فقــه از حفــظ مرزهــای تکلیــف 

ــه  ــرای تحقــق اهــداف شــارع می‌رســد؛ فقهــی کــه ب ــه ســاختن نظامــی ب ــر رفتــه و ب فــردی فرات

حکوم�ـت و جامع�ـه معن�ـا می‌بخش�ـد، ن�ـه صرف�ـا ب�ـه عب�ـادت ف�ـردی.
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